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Abstract 
Writing scripts based on literary works is a significant aspect of the film industry. 
Considering the success of adapted screenplays, it is evident that the main factor in 
creating an outstanding adaptation is the author and screenwriter's mastery of story 
elements. A screenwriters attempt to develop the story, characterizations, and 
writing dialogues in an adapted screenplay is substantially dependent on the 
expertise of the original author on the details of the story’s elements and his 
precision and subtleness in executing them. In this regard, the present research was 
written to investigate and apply the elements of Plot in two contemporary creative 
works, including the short story "I am the Killer of Your Son" written by Ahmad 
Dehghan and the adapted screenplay. "The Reward of Silence" written by Farhad 
Tohidi. In this research, using the descriptive-adaptive method, the elements of the 
plot, including the inciting incident, complications, conflict, climax, and resolution, 
have been examined and discussed. The result of the research shows that the Plot 
archetype of "sacrifice" in the literary text has turned into the plot archetype of 
"search" in the script. Therefore, it leads to the conclusion that as the success of 
"The Reward of Silence" testifies, the "I Am the Killer of Your Son" author`s 
mastery of the Plot elements, plays a remarkable role in the process of adapting a 
literary work into a screenplay.  
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  جستارنامة ادبيات تطبيقي نامة علمي فصل

١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و هشتم، تابستان   
 

 احمد دهقان  » من قاتل پسرتان هستم « داستان در  رنگپِيتطبيق عنصر ي و بررس

  » پاداش سكوت«  يينما ياقتباس س با

  ٢، بهرام پروين گنابادي  ١گفتار ليلي خوش

 ١٤٠٢/ ٢٦/١٢ تاريخ پذيرش:،  ١٠/١٤٠٢/ ١٠تاريخ دريافت:   

  ) ٢١٩- ١٩٧صص(

  چكيده 

در صنعت   مورد بحثيكي از موضوعات  ،  سينمايي  متن  اقتباس از آثار ادبي براي توليدامروزه  

مي محسوب  بهشودسينما  گذرا  نگاهي  با  مي  ي،اقتباس   هايفيلمنامه  تيقموفّ  .  كه  شود  مشاهده 

نويس از عناصر داستاني  فيلمنامهادبي و    ةبه شناخت كافي نويسندها،  توفيق اين فيلم  ةدليل عمد

خاص    ينيزبيو ت   يت كاف را با دقّ  يداستان   اصر عن   اتيجزئ بايد    ،يمتن ادب  ةسندينوبستگي دارد.  

گسترش    واندبت  س ي نوفيلمنامه  تا  كند  في توص شخصماجرابه    هاديالوگتدوين  و    يپرداز تي، 

  ة دو اثر خلاقاندر    ،رنگيعنصر پِ  ق ي و تطب  يبررس  هدفبا  حاضر  پژوهش  در اين راستا،  .  دبپرداز

هستم»كوتاه    داستانشامل    ، معاصر پسرتان  قاتل  دهقان،  «من  احمد  نويسندگي    ةفيلمنامو    به 

با   ،در اين پژوهش  .ه استطراحي و انجام شد  ،فرهاد توحيدي  ة نوشت  «پاداش سكوت»اقتباسي  

روش   از  گرهمحرّ  ةحادث  :شامل  رنگ يپِعنصر    مراتب  ،تطبيقي  -توصيفياستفاده   ، يافكنك، 

دهد  مينشان    برآيند تحقيق  .ه استرفترار گقو بحث  مورد بررسي    ييگشاكشمكش، اوج و گره 

ادبي،    رنگيپِالگوي  كهنكه   متن  كهنتبديل  «فداكاري» در  در «جست  رنگيپِالگوي  به  وجو» 

همچنين است.  شده  دو  فيلمنامه  تسلّ  نويسنده  هر  عنصربا  بر  كامل  كارگيري  و    رنگيپِ  ط  به 

توان نتيجه گرفت  مي  ،رواز اين  اند.ق بودهظور خود به مخاطب موفّ رساندن من  ، درمختصات آن

تواند در تبديل آثار او به متن سينمايي نقش  ادبي بر ساختار و عناصر داستان، مي  ة ط نويسندتسلّ
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و   ،رنگيپِ بر عنصر    «من قاتل پسرتان هستم»  كوتاه  داستان  ةط نويسندتسلّسزايي داشته باشد.  هب

عنوان  به   «پاداش سكوت»فيلم    قيتموفّ از دلايل    يكي  نويس،نامهفيلمتوسط    آنو تبديل    بازيابي

  است. اقتباس سينمايي  يك

  . رنگپِي، فيلمنامهسينما،  ،ادبي  اقتباس ،تطبيقي  مطالعات  :كليدي گان واژ

 
 مقدمه  -١

  اي ، دوران تازهنمودهاي گوناگون هنريابزار بياني متفاوت و  از طريق  بازآفريني ادبيات  امروزه  

كه بازآفريني آثار ادبي است  هايي  حوزهيكي از  صنعت سينما  زده است.  رقم    نويسندگانبراي  را  

هاي نمايشي آثار گيري از ظرفيتبه بهره  نويسانفيلنامهگرايش  ، و  گرفتهقرار  در آن مورد توجه  

و   است»  اقتباسي  ةفيلمنامنگارش  «ادبي  اقتباساهمّ.  مشهود  آثار  يت  از به  ادبي  از  يكي  عنوان 

فعّ تطبيقي،  مطالعات  در  مباحث  در  مهمترين  تا  داشته  آن  بر  را  سينما  حوزه  هاي  جشنوارهالان 

بين و  براي    ةيك جايز،  المللي سينماييبزرگ    .اقتباسي در نظر بگيرند  ةفيلمناممهم و ارزشمند 

بايد از مهارتهاي آنو ويژگي  رنگپِيعنصر  شناخت  بديهي است كه   بالقو،  و    نويسنده  ةهاي 

كه    ؛باشد  نويسفيلمنامه از  چرا  ميكي  و  اصلي  موفّثّؤاركان  و  انتخاب  در  اثرر  ، اقتباسي  قيت 

كهن  ةبهين   گزينش انواع  از  پِييكي  و  الگوهاي  داستانچرنگ  توسط  آن،  و  وني گسترش  نويس 

امر نشان دهند  است.   سي نوفيلمنامه اگر   ة اين  با    ،ادبي  ةنويسند  اين است كه  را  عناصر داستاني 

ي مانند  عناصرشناخت  با    تواندمي  اقتباسي  نويسفيلمنامهگنجانده باشد،  خود  ت كافي در متن  دقّ

آن  رنگپِي انواع  و  به    ،و  داستان،بازطراحي  ديالوگشخصيت  گسترش  تدوين  و  در پردازي  ها 

  . بپردازدقالب فيلمنامه 

ادب Plot پلات  اي طرح    ،رنگپِي« نما  يداستان  ات يدر اصطلاح  توال  ،يشيو  اعمال و  ي به    منظم 

 .)٦٢:  ٨٨١٣  ،ميرصادقي(  »شودياطلاق م  است   يت و معلولعلّ  ةبر رابط  ي حوادث داستان كه مبتن

آنجا  ،عبارتيبه ادبي،    ة نويسند  هك  از  با    ةرابط متن  كل  و  گريكدياجزاء  عنصر    ةواسطبه  ،را  با 

و    ة، دستماي داستانمنطقي  و    خردمندانه  دهينظم  بر  وي  طتسلّدهد،  شكل ميرنگ  پِي گزينش 

اثر ترتيب؛    شود.مينويسان  فيلمنامهبراي    او  اقتباس  يا    رنگ پِينخست  ،  نويسفيلمنامهبدين 

سپسرا    داستاناصلي  خطوط   و  با    يافته  را   منطبق  فيلمنامه  كي درامات   ساختار  يارهايمعآن 



 ١٤٠٣تابستان ، ٢٨، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  | ٢٠٢

متن   ،. در نتيجهشودميارائه  خاصي  با محدوديت زماني  ، فيلم  داستان  برخلافچرا كه    ؛دسازمي

    .طراحي شود باز ،ساده و  شهودم  يرنگپِي نمايشي با ةمحدود  بايد در قالب يك سينمايي

 از نويسندگان خلاق و  ،احمد دهقان  يكي از آثار ادبي  «من قاتل پسرتان هستم»  مجموعه داستان

است  ةقريحخوش اومعاصر  ب  آگاهانه  بينشبا    .  توان   يداستان   عناصرو    هاظرفيت  كارگيريهو 

ترسيم به خوبي  را    ايران در دوران بعد از جنگ   ةفضاي جامع،  پردازيو شخصيت  رنگ پِيون  چ

پسرتان هستم»  داستان  .كرده است اين مجموعه  «من قاتل  اعتراف  ،از  كه  نامهيك متن  اي است 

   كند. ميكشتن دوستش را بيان   خود، براي ةفرمانددر اطاعت از دستور  چگونگي اجبار راوي

  ج يرا  يها شهيو به دور از كل  انهيگراواقعهاي  جمله اقتباس  از  «پاداش سكوت»  ةفيلمنامهمچنين  

كه   به  تلخ  قت يحقاست  آثار  و  به  جنگ  را  آن  از  توحيدي  .  اندينمايم  بينندهجامانده  فرهاد 

كار  فيلمنامه  ةنويسند در جايگاه  ميري  مازيار  داستان  و  بر گسترش  تمركز  با  «من  كوتاه  گردان، 

  اند.اين اثر اقتباسي را عرضه كرده  قاتل پسرتان هستم»

  

 پژوهش  يت ضرورت و اهمّ -١-١

سينمايي،  يكي   اقتباس  براي  ادبي  نويسندگان  آثار  گزينش  دلايل  در   نويسندهتوانايي  ميزان  از 

تمام روابط با توجه به اينكه  .است  رنگعنصر پِياز جمله  پردازي داستان اصلي عناصر   استفاده از

محتوا  آيند، هم با شكل، و هم با  رنگ بيرون ميت و معلولي حوادث داستان از دل عنصر پِيعلّ

رنگ، حوادث داستان را به شكل منطقي، تنظيم و عبارتي عنصر پِيكنند. به ارتباط عميقي پيدا مي

مي است  كند.  سازماندهي  از كه  بديهي  داستان  عناصر،     بسياري  طول  تغيير خوش  دستدر 

عنصر  مي اما  كمتر  پِيشوند،  و  است  داستان  بنيان  و  شالوده  ميتحوّرنگ،  ساختار .  يابدل  اگر 

تحوّپِي سير  يك  در  حوادث  باشد،  ماهرانه  ميرنگ  پرورش  پويا  نتيجهلي  در  چقدر    ،يابند.  هر 

و تغيير   فيلمنامهبه      نويس در تبديل داستانفيلمنامه،  طراحي شودتر  تر و دقيقرنگ هنرمندانهپِي

    .شودرو ميبهبا موانع كمتري روداستان  عناصر فرعي

ادبي    اساساً  ي   تا   داشته باشد  ي بايد چه ساختاريك داستان  بلند س  كبه   ؟ شود  تبديل  يي نماياثر 

چرا كه عدم آشنايي برخي   ؛دهدرا نشان ميرنگ  پِي  عنصر يت پرداختن به  اهمّ  اين سوال ساده،

شود تا ايشان هاي آن، موجب ميسينما، و محدوديتاز نويسندگان آثار ادبي با قواعد و تكنيك  

تغييراتي كه   از   نويسندگان  از  اين قشر  باشند.  ناراضي  فيلم  و  به زبان سينما  آثارشان  تبديل  از 

بنافيلم فيلمنامه، در داستان آنسازان  به وجود آورده يا مواردي را حذف ميبر ساختار  كنند،  ها 



٢٠٣ | در داستان «من قاتل پسرتان هستم رنگي و تطبيق عنصر پِيبررس   

 

  : ١٣٩٧  ،و ديگران  (صالحي  دهنديلم بر اساس آثارشان را نميساخت ف  ةمند هستند و اجازگلايه

١٢٣(.  

ا ضرورت    مطالعه  نيپژوهشگران  تفاوت    و  رنگيپِ  عنصرشناخت  به  و  تشابه  انواع  وجوه 

 ن يتر از مهمو آن را    ندمعتقد  معاصر  ياقتباس  يها نامهفيلم و    يدر متون ادب  رنگيپِالگوهاي  كهن

، يبررس با هدف حاضر پژوهش ،رواين. از  دانندمي ي اقتباس يينماي س يها لميف  تي قعوامل در موفّ

و پِ  قيتطب  توصيف  آن    رنگيعنصر  انواع  داستانو  هستم»  در  پسرتان  قاتل  اقتباس    «من  با 

سكوت»  يينمايس شد  «پاداش  انجام  و  استطراحي  از    مهمي  ة نكت.  ه  را  حاضر  پژوهش  كه 

كهمي  زي متما  نيشيپ  مطالعات است  آن  فيلم  كند  برخي  توفيق  اقتباسيچرايي  حوز  هاي   ةدر 

ايراننميس معاصر  مي.  دهدمينشان  را    اي  پژوهش  اين  از  كيفيت نتايج حاصل  ارتقاء  در  تواند 

    هاي اقتباسي از آثار ادبي به كار گرفته شود.نامهفيلمنگارش  

 
 پيشينه پژوهش  -١-٢

اين از  اتّپژوهش  ،پيش  با  پيش  ءكاهايي  اين  فارسيبر  ادبي  متون  كه  به   ،فرض  تبديل  قابليت 

متون ادبي با ها با نظر به اين اصل كه  اين پژوهشصورت گرفته است.  سينما و تصوير را دارند  

به  را مي  قابليت روايت دراماتيك فيلمنامهفيلمتوان  اند. شكل گرفته  سازان معرفي كردنويسان و 

ياري رساند.   جريان اقتباس  توان بهمي  ،سينما  با تطبيق ادبيات وكه    انداين پژوهشگران بيان كرده

درضا ن» از نرگس صالحي و محمّ «اقتباس ادبي در سينماي ايرا حقيقات عبارتند از:  اين ت  ةنمون

( حاجي پِي  يپژوهش« )،  ١٣٩٧آقابابايي  داستاني  «   )،١٣٨٥(يعباس  يعل   اثر  »رنگبر عنصر  ادبيات 

)، ١٣٩١د حنيف(محمّ  ة نوشت  ملي»  ةگيري از آن در رسانهاي بهرهقابليتس، و  جنگ و دفاع مقدّ 

با   »هاآنمربوط به    يها با متن داستان  رانيا  ينمايدر س  ياقتباس  يينمايس  لميپنج ف  ي قيتطب  ليتحل«

نف  ير يگلش  اوش يسهمكاري   الگوي    )،١٣٩٣ي(مراد  سهيو  با  صنعان  شيخ  داستان  «تطبيق 

حياتي  »نامهفيلم زهرا  و  ١٣٨٣( از  سينمايي«)  روايتي  بيهقي،  عليرضا    ةنوشت   »تاريخ 

  . )١٣٩٢(شبانانورپ

مقدمه خود،  آثار  در  پژوهشگران  اين  تطبيق  ةدربار  اياكثر  آورده اد  امكان  سينما  و  به بيات    اند. 

نسبت به   ييبه عناصر رواو نيز    بسنده كرده  اقتباسيهاي  فيلماز  ي  يهاو نمونه  ،مثال   يتعداد اندك

ادبيات و سينما و اقتباس از آثار ادبي از    تطبيقياند. مطالعات  عناصر سبكي توجه بيشتري داشته
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گونه دارد. اينبرمي قانخود را بر مبناي پژوهش محقّ يمطالعات  هايگام لينهايي است كه اوّمقوله

را با ايجاد    هاآن   و  توان ذيل مطالعات تطبيقي قرار داداقتباس را مي  ةپراكنده دربارهاي  پژوهش

منسجم   اساس  ).٧١:  ١٣٩٤(حياتي،    كرد نهادينه  پايگاهي  همين  روي اليتفعّ  ،بر  پيش  هاي 

هاي كارآمدي را به هاي جديد، منطبق با علم روز و يافتهتواند پژوهشقان در اين زمينه ميمحقّ 

بيفزايد.  مجموعّ تحقيقات  همه  اين  اين  به    ،با  كه  پژوهشي  به   -توصيفي  روشتاكنون  تطبيقي 

      پرداخته باشد در دست نيست.دو متن مورد اشاره  و انواع آن در رنگپِيبررسي عنصر  

 
  روش پژوهش  -١-٣

. در ه استانجام شد  تطبيقي  -توصيفي  روشبه    است كه  كاربرديپژوهش حاضر يك پژوهش  

مراحل   طبق  پژوهش  تطبيقياين  فيلم  ،مطالعات  مجموعه  در اقتباسي  هاي  ابتدا  شده  ساخته 

گرديد  ١٤٠٠تا    ١٣٤٠هاي  سال  اقتباسي  ٨٥و    هاستخراج  جامعفيلم  را   ة،  پژوهش  اين  آماري 

احمد دهقان و فيلم اقتباسي    ةنوشت  «من قاتل پسرتان هستم»  داستان  ،. در نهايته استشكل داد

- به  ،به نويسندگي فرهاد توحيدي و كارگرداني مازيار ميري  «پاداش سكوت»  ده از آنساخته ش 

نمون گرديد  ةعنوان  انتخاب  پژوهش  استاين  اين  ه  انتخاب  دليل  و تاكنون  كه    است.  توصيف 

پِي  تطبيق  آن  رنگ  عنصر  انواع  اين دوهيچدر  و  از  و  مورد  ،اثر  يك  نگرفته   بحث  قرار  بررسي 

ل، اوّ دستِ منابعاي و بررسي گردآوري اطلاعات از راه مطالعات كتابخانهپس از   ،در ادامه است.

ه  گرفتقرار  و تطبيق    بحثبازيابي و مورد    هاآنهاي  شباهتو سپس    اند هتوصيف شد  هر دو اثر

  . است

  

 و بررسي  بحث  -٢

  اقتباسي  ةنامفيلم ادبي و  اثر  ةو خلاصتوصيف  -٢-١

است   ده داستان كوتاه شامل اين مجموعه   :«من قاتل پسرتان هستم»  ةمجموعتوصيف  -١-١-٢

پيامدهاي    هااين داستان  مضمون اصلي  .شوندس شناخته ميدفاع مقدّ   عنوان ادبيات داستانيِ  كه با

 ةارزشي، با محوريت انسان و دربار  -شناسي مسائل پيرامون آن با رويكرد انتقاديجنگ و آسيب

س، گوياي  دفاع مقدّ ادبيات داستاني  هاي انسان پس از جنگ است. مروري بر  شناخت و دغدغه

  :١٣٩٧پور،  (خادمي، حسن  ادبيات داستاني استدر مجموعه آثار  ثير و ارزشمندي اين حوزه  أت 

مجموعه  داستان).  ١٢٤ اين  «زندگيهاي  «تمبر»، «مسافر»،  «بليت»،  «بلدرچين»،  سگي»، 
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«پيشكشي«پري «بازگشت»،  «بن دريايي»، «من قاتل پسرتان هستم»،  و  رمان    نيلاوّاست.    بست»» 

، شده  نياثر تحس  نيمنتشر شد. ا  ١٣٧٥در سال    درجه»  ٢٧٠  ي«سفر به گرااحمد دهقان با عنوان  

در نامزد  را  جا  ي دمتعدّ  ز ي جوا  افت يدهقان  جمله  جا  يادب  ةزياز  و   يادب  ةزي مهرگان،  منتقدان 

جا  يمطبوعات   سندگانينو گلش  يادب  ة زيو  است.  ير يهوشنگ  د  كرده  دهقان    گرياز  احمد  آثار 

به  مي نفره»توان  چهار  ،  ١٣٩٨»باندشت«،  ١٣٩٨آخر»  ي«روزها  ،١٣٧٨«هجوم»،  ١٣٧٥«گردان 

  اشاره كرد. و ...١٣٩٨»پرسه در خاك غريبه«

لحني كه از آرامش، غم، ترديد و شك  با    «من قاتل پسرتان هستم»در داستان كوتاه  احمد دهقان  

مي دوسخن  بيان  به  كند    گويد،  گذر  آن  از  بايد  داستان  اصلي  شخصيت  كه  انتخابي  راهي 

  پردازد.مي

هستم»:داستان    ةخلاص- پسرتان  قاتل  بنك  «من  نامهفرامرز  هم  يا دار  پدر  محسن به  رزمش 

را    اما او  ،است  محسنكند كه قاتل  اعتراف مي  فرامزكند.  ميرا بيان    و احساسات خود  سدينومي

هاي  وارد آب  ها غواص  ات يدر شب عمل نويسد كه  مي  فرامرز  .و نه به عمد  اجبار كشته   ي رواز  

آتش  اروند  ياما دشمن مشكوك شده و روشوند،  مي  اروند تزديرميرود  محسن   يبه گلو  ري. 

بلند و كوتاه مانع تنفسش    يهاتا موج  رديرا بالا بگ  محسنشود سر  ميمجبور  فرامرز    خورد.مي

اما   ت عبور  نشود.  برخورد  محل  از  فرماندمي  جاديا  يادي زخرخر    ي صدا  ،گلو  به   ري هوا    ة كند. 

كند با  مي. فرامز تلاش  »را ببر  شيصدا «  كه:  دهديدستور م  رزو به فرام   دي آميگروهان شناكنان  

  . شودينم قموفّ   اما ،قطع كندرا  او  يخرخر گلو ،جا كردن محسنجابه

آب   ريهر طور شده محسن را ز  فرامرز  »آب!  ريسرش را بكن ز«  :دهديدوباره دستور م  فرمانده

حين،  كشد.  مي اين  اوّ  ايهخاطردر  روز  تقساز  مي  هاروين  ميل  ياد  عاي  ادّ  كه  زمانيآورد.  به 

است كه او را از غرق اما در عمل، محسن    پذيرفته شود.ها  كند تا در گروه غواصشناگري مي

نجات دوستدهدمي  شدن  پس  آن  از  ماهه    يِ.  مي  ها آنشش  نهايت  .  گيردشكل  ه بفرمانده  در 

و دست و پا كردن  ا  به تقلّ  شروع  محسن  .دارنديآب نگه م  ريرا ز  محسن  آيد ومي  فرامرز  كمك

ميمي  زدن شهيد  و  جنازهميمجبور    هاآن  شود.كند  م  اششوند   ر يگ  خاردار  هايميس  اني را 

در  ندازنديب به سمت  را  او  مد  و  جز  فرامرز  ايتا  انتها   نكشد.   تيواقع  نيا«:سدينومينامه    يدر 

هر   ي برا  ز يكردم. حال ن ان يآن را ب ي لاپوش چ يپسرتان رخ داد و من بدون ه ي بود كه برا ييماجرا
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مجازات  خانواده  ي گونه  و  شما  بگكه  نظر  در  قات آماده  د يري تان  من  با  پسرتان   لام.  و    د يهستم 

  .»ل كنممجازات آن را تحمّ

  

سكوت»  ةفيلمنامتوصيف    -٢-١-٢ از  :«پاداش  فيلم  اقتباس  اين  دربارجمله  كه  است   ة هايي 

مقدّ دفاع  و  يافتهجنگ  نگارش  اين  س  واقع  است.  كل  انهي گرااثر  از  دور  به   ج،يرا   يها شهيو 

به  تلخ  قتيحق آثار  و  به    جاجنگ  را  آن  از  مي  بينندهمانده  فيلم  . دهدنشان  اين  از  ها بسياري 

دست و پنجه    جنگ  ريزناپذ يگر  يامدها يپهمچنان با  كه  بازگشته از جنگ،    رزمندگان  سرنوشت

مينرم مي تصوير  به  را  فكشدكنند  ت «پاداش سكوت»    لمي.  و أتحت  ثير عوارض جنگ، حالات 

رزمند يك  مي  ة روحيات  تصوير  به  را  نويسند  كشد. جنگ  توحيدي  مازيار فيلم  ةفرهاد  و  نامه 

كارگردان كوتاه  اثر  ميري  داستان  بر گسترش  تمركز  با  پسرتان هستم»،  قاتل  و    «من  برخورد  به 

  جامعه پس از جنگ  شخصيت مخالف و ديگر موانع  با خودش،كشمكش ميان شخصيت اصلي  

فيلماندپرداخته نويسندگان  آشنايي  با  .  كهن  رنگ،پِيعنصر  نامه  پِي  الگوها انواع  تبديل  رنگ  و 

كوتاه مورد نظر    داستاننامه از  فيلم  نياقتباس ا  نديفرا  تيقسبب موفّ   وجو»،«فداكاري» به «جست

در ساختار داستان، يكي ديگر    پايانو    انه ي شروع، م  تيبه سه وضعي  وفادار   . همچنين شده است

«ارسطو معتقد بود كه تراژدي مستلزم تقليد كنشي كامل و   .قيت اين فيلمنامه استاز عوامل موفّ

كدام از اجزاي اثر  يان و انجام داشته باشد و اگر هروحدت يافته است و اين كنش بايد آغاز، م 

   .)١٢: ١٣٨٥ كوب،(زرين شود»جا شود، آن اثر از هم گسيخته ميجابه

است.    شركت واحد  يها اتوبوس  تيبل  ةفروشند  ياكبر مناف   پاداش سكوت:  ةنامفيلم   ةخلاص-

  ةخانبستري بوده است. شبي در  جانبازان    شگاهيآساتي در  مدّ  ،گرفتگي در جنگاو به دليل موج

در  زم رهميحيي  چهره  رش،  محقّ  را  مستند    شهيدش  پدراكبر    بيند.ميتلويزيوني  يك  سراغ    به 

با اصرار  .  آوردمين  اديرا به  ماجرا    ات يئاما جز   ،كشتهرا    ييحكه او ي  كندعا ميو ادّ  روديم  يحيي

و    ييحيزم  رهم  جنگ،كه در    رونديم  افراديسراغ    كنند ووجويي را آغاز ميجست  هاآن،  اكبر

بوده واكبر  است   اند  نحو  ممكن  باشند.  ييحيشهادت    ةاز  ي  آگاه  پدر  و  در يي  حاكبر 

كار    يكارگاه تراشكار . يكي در  كنندرا پيدا مي  ي قديميهارزمبرخي از هم  ،جوهاي خودوجست

جلاي وطن كرده آن يكي  است.  به عراق    يارت يز  يها كاروان  دار و مديرسرمايه  كند. ديگريمي

را  ةينشر  همسرش  و مجله  ل ي تبد  او   دولتي   ةرتبيعال   ري مد  كي  ديگري  است،  كردهزرد    يابه 
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كشته يا به   ةواقع  ةدربار  هاآن  از  كداماما هيچ  .به شهادت رسيده استرزمي كه  و عاقبت هم  ،شده

   .كنندسكوت مي دانند ياچيزي نمي شهادت رسيدن يحيي 

نها ا  تيدر  احمد  راگردان  ةفرماند  ي رواني اكبر،  ماجرامي  شان  در  خود  كه  كسي  مرگ  يابد.  ي 

براي اكبر شرح دهد. اما احمد  آن شبتواند  نقش داشته و مي  يحيي جانبازان    شگاهيدر آسا  را 

است.  شده  يبستر داده  دست  از  را  تكلمش  قدرت  فرمانده  و  ديدن  با  شهادت    ي ماجرا  ،اكبر 

ياد  يحيي به  آبآورد.  مي  را  در  شبانه  پاتك  هنگام  مييحيي  تير  اروند  تلاش  هاي  اكبر  خورد. 

صدا    و  سر  جادي ا  ليفرمانده به دلكند.  اما گلوي يحيي خرخر مي  ؛كند او را روي آب نگه داردمي

به ز  ييحي كه    دهد ميبه اكبر دستور   تا صدا   ري را  ببرد  متوجه   ،خرخر گلويش  يآب  دشمن را 

نكند نمي.  عمليات  ايناكبر  به  تواند  فرمانده  دهد.  انجام  تنهايي  به  را  و   آيدمياكبر    كمك  كار 

 بخشيدهاكبر را    ،ييحي پدر    انتهاي فيلم؛در  رسد.  دارند تا به شهادت مييحيي را زير آب نگه مي

  نشيند. مي او كوچك حاجي، آرامشي به چهرهكارگاه در  ،اكبر  پايان نمازدر  است.

  

  رنگ پِيالگوهاي كهنتوصيف  -٢-٢

كالبد و   عنوانرنگ به پِيعنصر  مناسب،    داستاني با آغاز، ميانه و پايانِ  درپردازان معتقدند  نظريه

تلقّ استخوان روايت  بنيادين  ساختار  ميبندي  كلمپِي«  شود.ي  دو  از  رنگ    ةرنگ»  و  تركيب پي 

هم   شده؛ روي  بنابراين  است.  نقش  و  طرح  معناي  به  رنگ  و  پايه،  و  شالوده  معناي  به  پي، 

ديگر    به تعبيري).  ٦٠:  ١٣٨٨(ميرصادقي،    استطرح»    ةرنگ» به معني «بنياد نقش» و «شالود«پِي

ساختار بيروني   باسو  د، از يككنمي  اني) را ب؟(چراعليت    و  (بعد چه؟)  دو اصل زمانكه    رنگپِي

داستانو   چون  ،ديگر  سويي  از  واثر    يخطوط  دروني  ساختار  عناصر  ، هيدرونما  :با 

كند داستاني را به خواننده كمك مي  رنگپِي  ،عبارتيبهي و غيره در ارتباط است.  پردازتي شخص

به كندكه  تجربه  و  درك  يكپارچه  و  منسجم  صورت  به  داده،  رخ  فرايند  يك  (هانيول،    عنوان 

ر كرد و در عين  آن تصوّ  ةتوان بدون اجزا و عناصر سازندداستان را نميدر نتيجه،    .)١٢:  ١٣٨٣

   توان براي اين عناصر، خارج از بافت داستاني ارزشي مستقل قائل شد.نمي ،حال 

كند كه آغاز دارد و  داستاني را بيان مي  رنگ،پِيآثار ادبي با شناخت و تسلط بر عنصر    ةنويسند

حوادث و نقاط مبهم فراوان، خواننده را  ايجاد  هاي پر از كشمكش است. او با  سرشار از منحني

ميان سوي  مي  ةبه  ابهامداستان  و  سوالات  تمام  پاسخ  بالاخره  تا  دريابد. كشاند  پايان  در  را   ها 
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تسلّنامهفيلم افكني، كشمكش، ك، گرهمحرّ   ةشامل: حادثرنگ  پِي  عنصرط بر مراتب  نويس نيز با 

با شخصيت اصلي و موقعيت مخاطب را    طرح منسجم و منظم،با ايجاد يك  گشايي،  اوج و گره

مي آشنا  و شخصيتدراماتيك  افتاده  جريان  به  داستان  سپس  طرحكند.  و  پديدار  ها  فرعي  هاي 

يابد و هاي جديد و تنش دراماتيك افزايش ميها، پيچيدگيشخصيتشوند. كنش و واكنش  مي

مرحل به  نقط  ةداستان  و  مي  ةبحراني  خود  پِرسد.  اوج  بنيان   رنگي«ساختمان  انگيزه  اساس  بر 

اي  اي داشته باشد و به نتيجهت و انگيزهدهد، بايد علّشود؛ حوادثي كه در داستان رخ مينهاده مي

  ).٢٠٤:  ١٤٠١،  و ديگران (فغاني ه ايجاد شگفتي كندمنجر شود تا در خوانند

بر مبناي درام، توجه   اها و ايجاد كشمكش است تخلق رويداد  رب  رنگ يپِ عنصر  تمركز  ،  در نتيجه

كننده هاي متفاوت اثباتد از فرهنگروايات متعدّكند.  تماشاگر را در طول داستان حفظ    ةقو علا

ادّ كهناين  بيست  كه  پِيعاست  داستانرنگ  الگوي  در  با همواره  و  شده،  تكرار  مختلف  هاي 

با رعايت وحدت و  يعني همان وحدتساختار خطي  موضوع  و  مكان  زمان،    ةگانهاي سههاي 

داستان بردهارسطويي  پيش  را  كهن٥٠:  ١٣٩٥  توبياس،(بي  اندها  اين  از:).  عبارتند   الگوها 

) رقابت  ٨) معما  ٧) انتقام  ٦) فرار  ٥) نجات  ٤  زيو گر  بي) تعق٣  يي)ماجراجو٢جو  و)جست١«

) عشق ممنوع  ١٥) عشق  ١٤) بلوغ  ١٣  ريي ) تغ١٢  ي سي) دگرد١١) وسوسه  ١٠  في) انسان ضع٩

  ». ) سقوط٢٠صعود   ) ١٩) افراط فلاكت بار  ١٨) كشف ١٧ ي) فداكار ١٦

كهن دو  پژوهش،  اين  «جسترنگ  پِيالگوي  در  و  توصيف«فداكاري»  مورد بررسي  ،  وجو»  و 

  اند. تطبيق قرار گرفته

  

  رنگ «فداكاري» پِي  الگويكهن توصيف  -١-٢-٢

بهپِي «فداكاري»  والاتري سخن ميرنگ  به ساحت  و صعود  از عشق  معمول  مفهوم  طور  گويد. 

بنده و آن   ةبه يكي از خدايان براي بنا نهادن رابط  ،كردن چيزيفداكاري در اصل به معناي تقديم  

داستان در كهنبهخداست.   «فداكاري» عنصر شخصيت است.   رنگپِيالگوي  طور كلي زيربناي 

مرحل مياوّ  ةدر  تصميم  تمام  شجاعت  با  قهرمان  دراماتيك،  داستان  زندگيل  براي  گيرد  را  اش 

فدا   ديگري  شخص  كهدر  كند.  نجات  است  مرحله  سرنوشت  اين  يا  ناگهاني  به  ،شرايط  طور 

از  طلبد. كنشي كه كاراكتر اصلي  دهد كه كنش او را مياي سوق ميقهرمان را به سمت مخمصه

ن  آگاهي  آن  دشواري  و  تصميمي    ؛ددارماهيت  بايد  نهايت  در  وارد اما  انتخاب  اين  با  و  بگيرد 

  رنگ شود.  مراحل بعدي پِي
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آني و شهودي است و چرخش دراماتيك خوبي ايجاد    ها، فداكاريگونه داستاندر بسياري از اين

مشاهدمي اما  درونيِ   ةكند.  شديد  تصميمي    درگيري  بايد  كه  به كسي  بيشتر  را  مخاطب  بگيرد، 

ميهيج كه    ؛آوردان  شخصيتچرا  اين  واقعيتتوصيف  جزئيات  با  ياد ها  به  را  ما  نمايانه، 

  شخصيت در نهايت    .)٦٦:   ٣، ج١٣٨٩(پاينده،    اندازندمان ميهاي واقعي در جهان پيرامونانسان

يا    و  چون تغييرات روحي عميق بهاي سنگيني    .دكن خود را براي يك آرمان قرباني مي،  داستان

  ١  ةدهد. در تصوير شمارو به يك دگرگوني بزرگ تن مي  پردازدمي  اشقيمت زندگيبه    حتي

  رنگ «فداكاري» آمده است.پِيالگوي كهن

  

  

  

  رنگ «فداكاري» الگوي پِي :كهن ١ ةتصوير شمار

  

  » وجو جسترنگ « پِيالگوي  كهنتوصيف  -٢-٢-٢

«جستپِي از  رنگ  يكي  پِيوجو»  استرنگماندگارترين  جهان  اصلي    هاي  شخصيت  به  كه 

به قهرمان اصلي    شخصيتِ  ،رنگپِي  نوع   در اين  ،عبارتيبه  كي است.متّداستان و خلق و خوي او  

رنگ، قهرمان و اينكه پِي  ل اوّ   ةدر پردگيرد.  دهد شكل ميجويي كه انجام ميوبا جستمرور و  

جست به  تا  شده  برانگيخته  بچرا  مي  پردازدوجو  اصل  شود.معرفي  پِيكهن  ،در  رنگ  الگوي 

كهن«جست ساير  از  بيش  داستان  وجو»  طول  در  روي شخصيت  بر  ايجاد شده  تغيير  به  الگوها 

پِيكيد دارد.  أت  تحرّ اين  داردرنگ  بر ميو مكان  ،ك زيادي  در  را  گيرد كه ها و اشخاص زيادي 

  ها طراحي شده است.ي و معلولي بين آنروابط علّ
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شود. در اي كامل طراحي ميبه صورت دايرهاز نظر جغرافيايي،  وجو»«جسترنگ پِيالگوي  كهن

اشتياق شديدي    رونيك،  محرّ   ةحادثابتدا،   براي  يا  اصلي  در شخصيت  وجود وجو  جسترا  به 

.  كندترك ميبه همراه رفيقي  اش را  جايگاه امن خود، وطن، خانه و كاشانه  او  ،در نتيجه  آورد.مي

داستان بيش    كه  شودباعث مي  ،كندهاي ديگر برقرار ميشخصيت  كه شخصيت اصلي با   تعاملاتي

ر به كسي نياز دارد تا عقايدش را با او در در اين مسي  قهرمانناملموس و دروني نشود.    ،از حد

كسي كه بتواند با او بحث كند. از اين طريق است كه عمق شخصيت و سپس تغيير    .ميان بگذارد

  شود.  او نمايش داده مي

اين  شود.  ها و فشار نيروهاي متضاد افشا ميبا گذر از آزمون  اصلي  تغييرات شخصيت  ،در نهايت

  و يا بعد از اين كه  ،افتدفاق ميوجو اتّ بعد از نااميد شدن و دست كشيدن از جستافشاگري، يا  

را  جست  شخصيت موفّوجو  سرانجام  با  به  پِي  .باشدرسانده  قيت  پايان  «جستدر  وجو»، رنگ 

  ٢  ةدر تصوير شمار جا آغاز كرده است.  گردد كه از آنشخصيت دوباره به همان مكاني باز مي

پِيهنك «جستالگوي  اسوجو»  رنگ  شمار.  تآمده  جدول    رنگ يپِ  يالگوهاكهن  ١  ةدر 

 است.   مقايسه شده وجو»و «جست »ي«فداكار 

  

  

  

  

  وجو» رنگ «جستالگوي پِي:كهن ٢ ةتصوير شمار

  

  

  وجو» رنگ «فداكاري» و «جستالگوهاي پِيكهنتطبيقي  ة: مقايس١ ةشمار جدول

  جو جست و  فداكاري  رنگ پِيالگوي  كهن  

  اي سه پرده  سه پرده اي   ساختار   .١

  دارد  دارد  معرفي قهرمان    .٢
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مواجهه با يك تنگناي    ك محرّ  ةحادث   .٣

  اخلاقي 
  شدن قهرمان برانگيخته

دوراهي انتخاب بين بد و   لعطف اوّ   .٤

  بدتر 
  دوراهي انتخاب 

  جو ونااميدي از جست  رسيدن به همه يا هيچ   مياني  ةنقط   .٥

  موانع    .٦
  فشار نيروهاي متضاد 

  دروني و بيروني

  فشار نيروهاي متضاد 

  دروني و بيروني

  آشفتگي قهرمان   پرداخت بهايي سنگين   عطف دوم   .٧

  گشاييگره  گشاييگره  اوج   .٨

  وجو جست ةنتيج  فداكاري   ةنتيج  پايان    .٩

  

  » سكوتپاداش  » و «من قاتل پسرتان هستم«  رنگپِيالگوهاي كهن  يتطبيقبررسي  -٣-٢

  ل ، عطف اوّكمحرّ  ة حادث  معرفي قهرمان،ل:  اوّ ةپرد -١-٣-٢

هستم»  داستان  - پسرتان  قاتل  اين    رنگپِي  :«من  كهن  داستاندر  نوع  و از  «فداكاري»  الگوي 

از منظري درون روايت را احمد دهقان  شناختي است.هاي روانبرساخته از ظرفيت هنري داستان

و   سنّ داستاني  قهرمان  با  ميوداع  بازگو  خود،  پيرامون  از  برتر  و  برجسته  انساني  اوكندتي،   . 

دهد كه به جاي  گرايي، شخصيت اصلي را منفعل و پذيرنده نشان ميبرخلاف حماسه و قهرمان

تسليم راه  شورش،  و  ميعصيان  پيش  در  را  اصلطلبي  در  بهره  ،گيرد.  با  از گير نويسنده  ي 

گويي دروني و بيان شاعرانه، حالات دروني قهرمان داستان را هاي جريان سيال ذهن، تكتكنيك

مي ويژهبازگو  برجستگي  نتيجه  در  و  ميكند  خود  داستان  ساختار  به  :  ١٣٧٨  ،(هاثورن  دهداي 

٢٢(.    

دا هستم»  ستاندر  پسرتان  قاتل  بنكدار    «من  و   اصلي،  قهرمانعنوان  به فرامرز  گفتار  طريق  از 

معرفي مياعمال  به مخاطب  از  بهرهشود.  ش  در  گيري صحيح  ماجرا  و  پِيخط  «فداكاري»،  رنگ 

و  نمايش شخصيت  فكري  اثرگذارتوصيف  خط  شخصيت،  هاي  باورپذيري  شناخت ،  باعث 

  تا  آوردميفراهم   را  امكان  نيا نويسنده ، شود. در نهايتمياش طبيعت بنيادين او و دليل فداكاري

اب  خواننده با  كنديي  گوقصه  ةويش  نيتواند  برقرار  كوتاه،    . ارتباط  داستان  اين  به در  توجه 
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داستانيتكنيك پِي  بالاخص  هاي  براي  رنگعنصر  مناسبي  بستر  يك  ،  محزون  دنياي  توصيف 

  . و را رقم زده استرزمنده و سفر به دنياي دروني ا 

مسير،  «فداكاري»رنگ  پِياصلي    شخصيت  معمولاً ابتداي  برمي  حلراه  در  را  تا  آسان  گزيند 

  فرامرز بنكدار   شود.ها بر او آشكار مياما سرانجام حقيقت و انتخاب  ؛وجدان خود را آسوده كند

به قتل همت مدّ از اعتراف  ماجراي    تاشود  ميمصمم    سر باز زده است. نهايتاً  محسنرزمش  ها 

به دست او به قتل    محسن  كه  كندمياعتراف    اش. او در نامهبنويسد  او را براي پدرش  شدنكشته

رنگ «فداكاري» است  ل پِيعطف اوّ  ةاين انتخاب بين بد و بدتر، نقط   !رسيده نه نيروهاي عراقي

«راستش در مراسم روز چهلم زودتر از شما به مزار    آزمايش شود.  ةورطتا قهرمان اصلي وارد  

كجاست چون از روزي كه مرخصي آمده بودم، مكاني بود   محسندانستم قبر  شهيدان رسيدم. مي

 . )٦٨:  ١٣٤٥(دهقان،  رفتم»جا ميكه بارها و بارها بدان

و ، جملگي تصاوير، فضاسازي  «پاداش سكوت»  ةنامفيلم  ابتداي  در  «پاداش سكوت»:   ةنامفيلم   -

 او   پريشاني روان  ،شودنمايش داده ميي، قهرمان اصلي داستان  اكبر منافكه از زندگي  توصيفاتي  

مي مخاطب  به  نقط نماياند.  را  در  پِي  ةقهرمان  دارد  ،رنگمبدا  قرار  وطنش  و  خانه  همان  . يعني 

  ة «اكبر منافي پس از ديدن چهر  .كنداو را وادار به حركت مياز روي اجبار و يا اشتياق،  نيرويي  

  ة و ادامماند  مي  الدينمالك يوم  ةسر نماز روي آي  در يك مستند جنگ،  ،يحيي،  رزم شهيدشهم

نمي  نمازش ياد  به  مي  آورد،را  زانو  ميبه  گريه  و  دقيق ١٣٨٥پاداش سكوت،  (  »كندافتد    .)١٠ة : 

را    مراتب واقعهولي    ،را كشته  يحييكند كه  كند. اعتراف ميشهيدش را پيدا مي  رزمدر همپ  اكبر،

حاجي من كشتمش، منو قصاصم كن. +حاجي: پسرجان، يه خورده فكر  ««اكبر:آورد.  به ياد نمي

دونم! اكبر: نمي-يست يحيي رو كشته باشي؟ ها، چرا؟  تو به كار بنداز، آخه تو چرا باكن، عقل

 يحيياعتراف اكبر به قتل    .)١٤ةدقيقهمان:  (  »دونم!خداروشكر كه باز ميگي نمي،  +حاجي: خب

 وجو»رنگ «جستپِيل  عطف اوّ  ةنقط   ،آوردو تصميم او براي يافتن اصل ماجرايي كه به ياد نمي

  است.  

از ابتداي مسير رفيق و همراهي ندارد.   ، معمولاًوجو»رنگ «جستدر پِيشخصيت اصلي داستان  

حادث نتيجه  در  و  مسير  طول  مي  ،كمحرّ   ةدر  همراه  قهرمان  با  رفقا  يا  رفيق  اكثر  اين  در  شوند. 

مثل انسان، حيوان يا اشياء وجود دارد كه  وجو»، يك شخصيت حامي رنگ «جستهاي پِيداستان

كند. شود و به قهرمان كمك ميظاهر مي  ي شخصيت هاالگوعنوان يكي از كهندر نقش استاد، به 

همان زماني    دقيقاًچرا كه اين حامي    ،است  رنگ پِي  ل بهترين محل براي معرفي اين نقش، پرده اوّ
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يابد.   رهايي  مهلكه  از  تا  اوست  به كمك  نيازمند  داستان  قهرمان  آمده كه  فيلمنامبه وجود    ة در 

به عنوان رفيقيحيي«پاداش سكوت» پدر   به جست  و حامي  ،  او،  وجوي ماجراي  اكبر در كنار 

  پردازد.كشته شدن فرزندش مي

   

  ، عطف دوممياني  ةنقط افكني، گرهدوم:  ةپرد -٢-٣-٢

هستم»:داستان    - پسرتان  قاتل  مرحل  «من  دومين  پِي  ة در  در  «فداكاري»، دراماتيك  رنگ 

مي مواجه  اخلاقي  تنگناي  يك  با  كاراكتر  شخصيت  نيست.  شدن  حل  قابل  سادگي  به  كه  شود 

مي سعي  شرايط  اين  از  رهايي  سادهبراي  راه حل  درست كند  كار  انجام  از  حتي  يا  و  بيابد  اي 

و راهي ساده    وان استشخصيت در انجام هر نوع فداكاريِ ارزشمندي ناتدر ظاهر،  اجتناب كند.  

مي پي  كندرا  آسوده  را  خود  وجدان  تا  پِي.  گيرد  از  مرحله  اين  مسير  در  در  «فداكاري»،  رنگ 

و باعث تغيير   ،دهدقرار مي  هامسير آزمون  شود كه او را درحادث مي  موانعيقهرمان خطرات و  

  شود. عميق شخصيت او مي

اندازه به  موانع  است  اين  قهرمااي  براي  هم  براي شخصيتكه  هم  و  هدفمند  ن،  او  اطرف  هاي 

مياني داستان،   ةخورد. در نقطاست. سرنوشت شخصيت اصلي در رويارويي با اين موانع رقم مي

ب سختقهرمان  مي ا  روبرو  خود  آزمون  ميدگردترين  خرد  مي،  فرو  و  دوباره   ريزد؛شود  اما 

. شوديمحسن شروع م  يخر گلو خر«دهدخيزد و به راهش براي رسيدن به هدف ادامه ميميبر

  ةكند. فرماندمي  جاديا  ياد يز  يو صدا   شود داخل و خارج مي  ،در گلو  ري هوا از محل برخورد ت 

كند با  . فرامز تلاش مي»را ببر  شيصدا «كه:    دهديدستور م  رزو به فرام   دي آگروهان شناكنان مي

  ةدر نقط).  ٧٢:  ١٣٨٧(دهقان،    »دتوانياما نم  ؛ را قطع كند  شيخرخر گلو  ،جا كردن محسنجابه

به گره نزديك ميعطف دوم، داستان  دهد كه قهرمان اصلي را  شود و رويداديي رخ ميگشايي 

  كند.اميدوار ميقيت و حصول نتيجه موفّبراي  

را  فيلمنامه  آغاز و پايان    وجو»،رنگ «جستپِي  دوم يا مياني   ةپرد  «پاداش سكوت»:   ةنامفيلم   -

متّبه   دهد. سوم جواب آن را مي  ةكند و پردل سوالي را مطرح مياوّ  ة پرد  كند.صل مييكديگر 

است. در    و رويدادها  و پرورش شخصيت  كند جذاب كردن داستاندوم مي  ةتمام كاري كه پرد

-به  .زنددست به كنش ميرسيدن به چيزي كه خواهان آن است    اصلي براي   قهرمان  ،اين مرحله
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معمول  يك شخص، جست  ،طور  دنبال  به  تصادفي،  نه  و  دقيق  هدفي  با  اصلي  قهرمان  وجوي 

  ).  ١٠٧ :١٣٩٥توبياس،  بي( مكان يا چيزي عيني و ملموس يا حتي دروني و ناملموس است

پرد بيرون    ةموانع  جهان  با  تماس  است.و  دوم،  شخصيت  درون  سفري    كه  وجوييجست  يا 

مواجهه    كند.از خودش تغيير مي  سفر  مان در پايانر قهرتصوّ  در نهايت،  و  استخويشتن    ةدربار

اي بالغ شدن و يا رسيدن به هايي بربه او درساش، كه  شده  با جهاني متفاوت از دنياي شناخته

  دهند.بيني قهرمان رخ نميفاقات طبق پيشاين موانع و اتّاكثر  . البته آموزدآرامش را مي

حاجي، كند.  براي رسيدن به هدف و يافتن اصل واقعه را آغاز مي  ،وجوي خوداكبر منافي جست

ل براي مخاطب  اوّ   ةسوالي كه در پرد  شود.عنوان همراه و رفيق با اكبر همراه ميپدر يحيي هم به

، او را براي  ؟آورد يا نهقاتل است و واقعه را به ياد مي  پيش آمده، كه آيا شخصيت اصلي واقعاً

داستان   ميپيگيري  باترغيب  بيننده  كهموانع  كند.  جست  ي  مسير  اصلي  در  شخصيت  وجوي 

«اكبر به   عبارتند از:  كند. اين موانع پنداري ميذاتدهند، با او همرخ مي  «پاداش سكوت»  ةنامفيلم

به ديدار چند هم  ، گفتن ماجرا و هاآنهاي ملاقات با  روند. سختيميرزم قديمي  همراه حاجي 

پدري    ة عبارتي انكارشان، رفتن اكبر به خانشهادت يحيي و به  ةها از نحورزماين هملاع  عدم اطّ

با   قهرمان اصليو رويارويي دروني    جنگي  ةمنطقهاي قديمي  عكس  ة، مشاهدو پيدا كردن چفيه

همخودش از  برخي  شهادت  يا  مهاجرت  فرماندرزم،  شدن  بستري  نهايت  در  و  در س   ةها  ابق 

  ).١٥- ٦٠  ةدقيق: ١٣٨٥(پاداش سكوت،   مش را از دست داده است»قدرت تكلآسايشگاه كه حالا 

سوم سوق    ةپرد  به   عبارتيبهو  گشايي،  و گره  اوجبه آخرين حركت داستاني يعني    نامهفيلم  نهايتاً

  شود. داده مي

  

  پايان ، گشايي، گرهاوجسوم:  ةپرد -٣-٣-٢

روي بهايي    ،دراماتيك  ة در سومين مرحل  »فداكاري«   رنگپِي  «من قاتل پسرتان هستم»: داستان    -

خودميتمركز   فداكاري  انجام  براي  بايد  شخصيت  كه  فراغ  كند  با  فداكاري  اگر  بال     ِ بپردازد. 

چنداني براي شخص فداكار در بر نداشته باشد، نسبت به آن فداكاري كه   ةحاصل شود و هزين

اصلي    ةسوم روي دو جنب  ةپرد  اساساًست.  بهاي فردي زيادي دارد، از ارزش كمتري برخوردار ا 

ت ميمتمركز   و چگونگي  شخصيت  حقيقي  فداكاري  يك  اصليأشود.  كاراكتر  روي  آن  كه    ، ثير 

نقط  است  ةهمان  داستان  ت   ، اوج  دوم  شخصيتأو  ساير  روي  فداكاري  مرحلهثير  اين  در  ، ها. 
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مراقب   ،»فداكاري«  رنگ پِيبا    ييهاداستان بايد  نويسنده  و  دارند  شدن  احساسي  به  تمايل 

راماتيك بودن بيش از حد، «از احساساتي و ملود.  باشد  هاچگونگي پرورش احساسات شخصيت

درباراغراق   مبالغه  اين صحنهاهمّاجتناب شود. كم  هااحساسات شخصيت  ةو  دادن  نشان    هايت 

  . )٣٢٩:  ١٣٩٥،  توبياسبي( ست»هاآنيت دادن به بهتر از زيادي اهمّ

اتّگره  ،«فداكاري»  رنگپِي  سوم  ةمرحل  در نتيجفاق ميگشايي  و   شود.فداكاري حاصل مي  ةافتد 

تن  قهرمان   اساسي  دگرگوني  يك  پايين  دهدميبه  اخلاقي  وضعيت  يك  از  وضعيت و  به  تر 

  انتخاب ميان بد و بدتر   راهيگذر از دودر پايان ماجرا و    ،و يا بالعكس  رسدمياخلاقي بالاتري  

سخت موانع  از  عبور  كهرا  چيزي  يابد  درمي،  و  كرده  نداشته    برايش   انتخاب  همراه  به  بردي 

،  »افتدور به خطر ميحمله  يروهايلو برود جان همه ن   مانياگر جا« :ديگوفرمانده دوباره مي«است.

ز  فرامرز را  محسن  شده  طور  مي  ريهر  چ  يسع«كشد.آب  به  به   يزيكردم  نه  نكنم،  فكر 

در بايد  و    د يبه شما كه پدرش هست  ي حت  هو رفاقتمان و ن  يام، دوستافتهيباز  ي مان، زندگگذشته

شمار  .)٧٣:  ١٣٨٧»(دهقان،  باشم  تانيگو جواب  ندهيآ جدول  قاتل   ٢  ةدر  «من  داستان  متن 

 رنگ «فداكاري» تطبيق داده شده است.پِيپسرتان هستم» با الگوي  

  رنگ «فداكاري» در داستان «من قاتل پسرتان هستم» پِي  تطبيق مراتب: ٢ةشمار جدول

  

كه قهرمان، چيزي  است  زماني  وجو»  «جسترنگ  اين مرحله از پِي  «پاداش سكوت»:  ةنامفيلم   -

 گاهي  ،عبارتيبه  شود.مييافتن آن منصرف  تلاش براي    ةاداميا از    ،يابدمي  در پي آن استرا كه  

ت به فهمد چيزي كه در تمام اين مدّ، و قهرمان ميدهندمي بيني قهرمان رخ نطبق پيش  هافاقاتّ

يا    وقوف  ةاي به نام لحظ خواسته است. اما لحظهميدنبالش بوده، همان چيزي نيست كه در واقع  

  ةحادث  آغاز

  ك محرّ

  پايان   اوج  ةنقط  عطف دوم  مياني  ةنقط  لعطف اوّ

معرفي  
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مواجهه با  
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دوراهي 
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ثير  أت 
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  بنكدار 

تصميم 

براي  

  اعتراف 

اعتراف به  
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رزمش  
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به دستور  

فرمانده يا  
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دستور  
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است. بصيرتي كه قهرمان آن را وجو  جستماهيت و معناي خود    ة درباروجود دارد كه    نقطه اوج

اكبر با ملاقات فرمانده سابق خود در آسايشگاه، ماجراي شب عمليات و شهادت  «كند.  ميكسب  

تو همون جلو  (رو به فرمانده) حاجي، شب بود نه؟ زديم به آب،  «اكبر:  آورد.مييحيي را به ياد  

  . )٦١: دقيقه  ١٣٨٥(پاداش سكوت،  »»بودي، نه؟

فيلم نقط   بانامه،  در  دادن  نتيج ميگشايي»  «گرههم    داستاناوج،    ةرخ  به  و  رنگ  پِي  ةشود 

پِي.  انجامدميوجو»  «جست در  سفر  «جستهدف  به   فرايِ  وجو»رنگ  قهرمان  رسيدن 

چيزهايي    ،هاداستانقبيل    هاي اين ، خردمندي شخصيت اصلي است. تمام شخصيتاشخواسته

گردند كه  ت قهرماناني باز ميئجهان و خودشان خواهند آموخت. گاهي اوقات در هي  ةرا دربار

وجوي  . «هدف جستشوندمييوس و سرخورده  أگاهي هم مو  اند؛  تر شدهدر طول سفر عاقل

شود، همان چيزي  ت روي شخصيت او منعكس شده و اغلب موجب تغيير آن ميقهرمان، به شدّ

اهمّ داستان  پايان  در  دارد»كه  زيادي  فدر    .)١٠٩  :١٣٩٥  ،توبياسبي(  يت  «پاداش    يلمانتهاي 

را  نماز مي  حاجي  كوچكِكارگاه  در    اكبر  ؛سكوت» يحيي  كه  گويي  دوربين،  به  نگاه  با  خواند. 

چهره  به  آرامشي  و  سكوت،  نشيند( مي  اشديده  دقيق١٣٨٥پاداش  شمار  ).٧٣ة:  جدول   ٣  ةدر 

 با متن فيلمنامه تطبيق داده شده است. »وجوجسترنگ «پِيالگوي كهن

  «پاداش سكوت»   ةناموجو» در فيلم رنگ «جستپِي : تطبيق مراتب ٣ ةشمار جدول

  

  گيري نتيجه -٤

رسانه دو  سينما  تعامل  و  هم  حكايت  ،ادبيات  رشتهاز  هنري  گرايي  رويكردهاي  .  داردهاي 

درك    ةدهندهاي كوتاه و بلند، نشاندر قالب فيلم  ،بازآفريني و تصويرسازي آثار ادبيرزشمند در  ا
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  پايان   اوج  ةنقط

معرفي  

  قهرمان 

برانگيخته  

شدن  

دوراهي 

  انتخاب 

فشار  

نيروهاي  

آشفتگي  

  قهرمان 
  گشاييگره

  ةنتيج

  وجوجست

  معرفي 

  اكبر منافي 

ديدن 

  ةچهر

يحيي در  

اعتراف به  

  پدر يحيي 

عاي  رد ادّ

اكبر توسط 

رزمان  هم

يافتن  

  فرمانده 

يادآوري 

ماجراي  

شهادت  

آرامش  

  خاطر اكبر 

  ٧٣دقيقه   ٦١دقيقه   ٦٠دقيقه - ١٥دقيقه - ١١دقيقه   ٨دقيقه   ١- ٨دقيقه 



٢١٧ | در داستان «من قاتل پسرتان هستم رنگي و تطبيق عنصر پِيبررس   

 

نويسند فيلم  ةمشترك  و  بهنامهادبي  داستان  اصلي  عناصر  از  عنصر  نويس،  است. يپِويژه  رنگ 

شناخت  با  دهقان  تسلّ   احمد  بر  و  در  رنگيپِالگوهاي  كهنط  كوتاه،  پسرتان    داستان  قاتل  «من 

را ثبت و به تصوير    يك رزمنده  ايثار و فداكاريانتقادي نسبت به ماهيت جنگ،    ي با لحن  هستم»

داستان  مي هستم»كشد.  پسرتان  قاتل  «فداكاري»  يپِالگوي  كهنبا    «من  ساحت رنگ  در 

يكمشخصه و  ساده  روايت  ساختاري،  خواننده  هاي  براي  را  متن  خواندن  و  دارد  دستي 

در پس  كند.  بخش ميتلذّ بااندك  هايتوصيفدهقان  و  لحني گاه شاعرانه و گاهي فلسفي،   ، 

  . استخلق كرده الگو كهنبا استفاده از اين  را دنيايي از عواطف و احساسات انساني 

داستان مقتبس، به  در  «فداكاري»    رنگپِيالگوي  كهن«پاداش سكوت» با تبديل هنرمندانه  ة  نامفيلم

هم با عمل   ، بدين صورت كه  پردازي بهره برده است.روايت  ةشيودو    » از وجوجست«  رنگ پِي

به «نمايش درآوردن» شخصيتديالوگ«توصيف عيني» و « كنار  هاي فرعي در  » و هم از طريق 

مي پيش  را  داستان  تعليق،  ايجاد  و  اصلي  اوضاع برد. شخصيتشخصيت  نماد  داستان  اين  هاي 

هاي مختلف حرف و ها در طول داستان، در موقعيتجامعه بعد از جنگ هستند و بار  اجتماعي 

فيلمخلّ  . كنندخود را بيان مي  ة انديش عنصر  الگوهاي  كهنخصوصيات  نويس در كشف  نامهاقيت 

  قيت اثر ايفا كرده است.و تبديل آن به متن سينمايي، نقش مهمي در موفّ ،رنگ در اين اثر ادبيپِي

از    ة نتيج پِي  ةمطالعحاصل  درعنصر  اثر  رنگ  دو  پِيالگوكهن  تشابه  ةدهندنشان  ، اين  رنگ  هاي 

ك، نقاط  محرّ   ةرنگ شامل: آغاز، حادثاست. وجوه اشتراك هر دو اثر در رعايت مراتب عنصر پِي

رنگ  پِيالگوي  در انتخاب صحيح كهننويسنده  هر دو    كه    است  بيانگر اين   ،عطف، اوج و پايان

اند در حد قابل قبولي اثبات  اند. هر دو اثر توانستهق بودهو رساندن منظور خود به مخاطب موفّ

دا  با عناصر  نويسنده  بالاخصكنند كه آشنايي  تا  آن،    الگوهايكهن  انواعو  رنگ  پِي  عنصر  ستان 

  قيت تبديل متن ادبي به تصوير و سينما نقش داشته باشد.تواند در موفّچه اندازه مي

  منابع 
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 تمجاني، تهران: مينا.
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ادب  ةخچي«تار)،  ١٣٨٨(  ،عباس،  بهارلو.  ٢ فارابي، دور»رانيا  ينما يدر س  ياقتباس   ة، شمار١٦  ة، 

١٦-٢٩:  ٦٤ .  



٢١٩ | در داستان «من قاتل پسرتان هستم رنگي و تطبيق عنصر پِيبررس   

 

، »رانيا  يينمايو س  يادب  ي هااقتباس در پژوهش  ي قينقد مطالعات تطب  «   )،١٣٩٣(  ،زهرا  ي،ات يح.  ٣

  . ٦٩-٩٧: ٢٧ رة، شما٧ ةتخصصي نقد ادبي، دور  ةنامفصل

 ة سي مقا  يي نمايو س  يادب  تيداستان در روا  ي دادهايرو  يقي تطب  ةمطالع«  )،١٣٩٤(   ،زهرا  ي،ات يح.  ٤

  . ٧١-٩٨:  ١ ة، شمار٨ ةدور)»، نايم ةري دا( لميو ف ي)آشغالدون(داستان 

در   سم يناتورال  يهاجلوه  ي«بررس  )،١٣٩٧، (مينس  ي،لاليپور او حسن  يمهد  يي،كولا   يخادم.  ٥

: ١٨  ة، شمار١٠  ةادبيات پايداري، دور  ة، نشري: احمد دهقان)»يجنگ (موردپژوه  يداستان  اتيادب

١٢١-١٤٨.  

خوش٦ ليلي،.  «١٤٠١(  گفتار،  پ   ر يثأت   ي بررس)،  موفّ   رنگ ينوع    ياقتباس  ي هالمنامهيف  تيقدر 

آكل)  ي هالمنامهي ف  يمورد  ي ها(نمونه  راني ا  ي نمايس داش  و    ات ي (ادب  يادب  ي جستارها»،  گاو 

  . ١٧٣- ١٩٥ :٢  ة، شمار١٥ ةدور، )يميتعل

محمّ.  ٧ آقابابايي،  حاجي  و  نرگس  ( صالحي،  «١٣٩٧درضا،  ادب)،  س  ياقتباس    ران ي ا  ي نمايدر 

فچهل  ،يمورد  ة(مطالع فصل)ياقتباس  لميودو  جستارنام   ةنام »،  تطبيقي(فارسي  ةعلمي  -ادبيات 

  . ١٢١- ١٣٩: ٣  ة، شمار٢ ةانگليسي)، دور

٨.  ) مسعود،  مهديان،  و  مليحه  مهدوي،  «١٤٠١فغاني، سونيار؛  رمان    ليتحل)،  در  داستان  عناصر 

تأك  »ي«پستچ ساختار   دي با  عناصر  فصلطرح  يبر  جستارنام  ةنام »،  تطبيقي  ةعلمي   ادبيات 

  .١٩١-٢٢٤:  ٢٢ ة، شمار٦ ةانگليسي)، دور  -(فارسي

هاي كوتاه «احمد داستان  در  )، «بررسي عناصر داستان١٣٩٢پرور، ابراهيم و صمام، حميد، (گل.  ٩

فصل هستم»،   پسرتان  قاتل  من  داستان  مجموعه  اساس  بر  فارسي،   ةنامدهقان»  ادبيات  و  زبان 

 . ٨٥- ١١٠: ١٥ ة، شمار٥ ةدور


